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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

در بحث از شمول خطابات شفاهی و نیز غیر شفاهی نسبت به معدومین و غائبین عرض کردیم از آنجا که دو دسته خطاب وجود 

ای داگانهج ی هر یک از این دو اشکال یک پاسخامام خمینی برادارد و هر یک از این دو دسته مواجه با اشکال خاص خودش است، 

  .ندداد

ن خمینی ایمام ا و پاسخ امام خمینی مطالبی را بیان کردیم. ودخطابات غیر شفاهی مطرح ب گذشته درباره اشکالی که نسبت به جلسه

ه قیینحو قضایای حق این قسم از خطابات به احکام شرعی در چون جعلمشکل را از راه قضایای حقیقیه حل کردند، فرمودند که 

 .ستلزم توجه تکلیف به معدوم نیستماین  ین شویم،ت نسبت به معدومباقائل به شمول خطار ما گگیرد لذا اصورت می

 . در قسم دوم خطابات2

اهی شف حروف ندا و ادات خطاب و وند یعنی باشات شفاهی شناخته میبه عنوان خطاب قسم دوم از خطابات خطاباتی هستند که

 ابات بخواهداگر این خط که دارد این است دوم از خطابات وجد این قسرو؛ مشکلی که در م«االذین آمنو اهیا ای» شوند مثلمی غازآ

ارد بتوان کسی را که امکان ند است، محال آید مخاطبه با معدوم و مخاطبه معدومشامل معدومین و غیر حاضرین شود، لازم می

طاب خ ،تخاطب تحقق پیدا کند تا اساسا داشته باشد کسی حضورباید داد، زیرا ه مخاطب قرار وم است و هنوز به دنیا نیامدمعد

 هکا کسانی ئبند یابراین کسانی که غابن شخصی به عنوان مخاطب حضور داشته باشد کند کهرتی معنا پیدا میحقیقی تنها در صو

 له رائباید مس چگونه ما این دسته از خطاباترابطه با در  ندارد. ها عقلا وجودآن دنیا نیامدند امکان تخاطب با معدومند و هنوز به

   ؟حل کنیم

ن مشکل و مسئله هستند، ایشان به طور کلی یا چه که در قسم اول گفته شد به دنبال حلز آناغیر  یامام خمینی از طریق دیگر

 روش گذاری و ابلاغ قوانین به مردم که شارع نیز از همانه قانوندر مسئل دارد ای وجودفرماید در بین عقلاء یک روش و طریقهیم

 قانون  هغ کنندبلاابلغ و مُ گذارخود قانونکند لکن وضع میقانونی را  یکگذار یقه این است که قانونطرکرده و آن  دهاقه استفیو طر

، خودش همان کندکه خودش که قانون وضع می ستاینطور نی شود.گذار طرف تخاطب محسوب نمیو قانون یعنی مقنننیست، 

شود، حال یا از ناحیه یک شخص یا از ابلاغ کند. یعنی مقنن غیر از مبلغ است، قانون که وضع می وان بی قانون را خطاب به مردم

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 این ،آید این قانون را ابلاغ کندیمرف ناگذار به طور متعقانون ودخ. مان استلیک پارو ناحیه یک جمع که حالا مثلا یک مجلس 

از  حالا  یا ،شودده میاز وسائلی به عنوان تبلیغ قانون استفاای که در هر دورهود شگران ابلاغ میبه دین که وضع شد به طرقی قانو

و  مثل رادیو ،ده استها پدیدآمزمانین ا که در یدی جدیاهلات و یا از طریق رسانهها و مجطریق کتاب یا از طریق روزنامه

  .تلویزیون

قیقت ح درو  نده قانون استابلاغ کن یا نهادی که لغ یعنی کسیست، مبخطاب نی پس ما یک مقنن داریم و یک مبلغ، مقنن طرف

مقنن به  از ناحیه توانیم بگوییم در طریقه عقلاء خطابین میبنابرا کند.مردم را به صورت عام از این تصمیمات و قوانین مطلع می

، حال ممکن ندکنیرت کتبی ابلاغ مصو قوانین را بهست، بلکه خطاب چه بسا کتبی باشد. نوعا اینطور است که شفاهی نی رتصو

همان موقع  ،دادندمیر رامخاطب قموقع که مردم را  و همان ندکردیمان شکل بی ینابه  جمعی قانون را های دور دراست در گذشته

ودش ن خنیواتبلیغ  ق گذار به وسیله یک مبلغ یا ابزارقانون  نیز های گذشتهزمانحتی در  ی، اما به طور کلندردکیع مقانون را وض

  رد.کیمرا به دیگران ابلاغ 

ه که چز آنایک روش متفاوت و طریقه جدیدی غیر ع ، یعنی شارفته استرگاده قرار طریق و روش در شرع نیز مورد استف ینهم

س این اسار شارع بر این طریقه و بر عمده این است که چطو ولی ده.داث نکرکنند احیل منین دنبااولاء در تبلیغ مقررات و قعق

   .این را در مورد شارع تطبیق کنیمباید  روش عمل کرده،

ش بود که مردم تا پینیک امر آشکار و علنی  و نوعا این )ص( نازل کردهرا به صورت وحی بر پیامبر خداوند تبارک و تعالی قرآن

د وب داده ربر را مخاطب قرامتعالی پیا ک وبارت هر حال کأنه خداوند به ،آیه یا قانون مطلع شوند از مضموناز ابلاغ رسول خدا)ص( 

کانی که در یا در یک مر مسجد داو وحی شود،  در حضور جمع بهبر)ص( مکرد. حال ممکن بود پیایم اعلام ین قانون را به اوو ا

شد یمل ناز ربم. آنچه که روشن است این است که وحی بر پیاافتادبود  این اتفاق می تنها یند و ممکن بود که وقتدجمعی حاضر بو

نچه روایات و آیات کنیم بر اساس آ گاهتر نققیر بخواهیم دگشنید. ابر  کسی نمیمو کلام خدا را و خطابات خداوند را غیر از پیا

ی نده، یعوبرائیل ب)ص( توسط جخدا سولبرای ر ل خداوندورت گرفته است و حکایت قوبرائیل صبیان کردند، وحی به واسطه ج

شخص  ،هاسطو واسطه یا با چه بیب خداوند اطبه خیل صورت گرفته است. پس مخاطب ئطه جبرااسو )ص( بهربمخطاب خدا به پیا

بودند به هیچ  مجلس وحی حاضر که در ی)ص( حاضر بودند، آنهایربمپیا سآنهایی که در مجلو ا)ص( بوده، اما دیگران ل خدوسر

دا با واسطه ؛ بلکه خ«منواها الذین آییا ا»ها بگوید که خداوند به آن یعنی اینطور نبوده  ،ها صورت نگرفته استوچه خطاب لفظی به آن

ین ت و قوان)ص( مبلغ این خطاباربمرا ابلاغ کرده، مقنن خداوند تبارک و تعالی است و پیا یننیز ا )ص( فرموده و پیامبر)ص(ربمبه پیا

  .است به مردم بوده

رده خطابات قرآنی را برای مردم و چون در مقام حکایت یعنی در حقیقت او حکایت ک ،طابات بدانیمخ را مبلغ این )ص(رمبایما پ اگر

شود یا حکایت مهی آناوجود کسانی که این بر رد؛ برای حکایت دیگکنختصاص به حاضرین در مجلس وحی پیدا نمیا بوده دیگر

تواند مختص به حاضرین نمی،  شخصی معمولی انتسایت داحکنه  ت قانونحکایحکایت، مخصوصا عبارت دیگر  به ست.لازم نی

اشد و به ابلاغ قانون ب رو  باطل است. اگر قرا یتقرار باشد شامل دیگران نشود، اساسا مستلزم لغودر مجلس حکایت باشد و اگر 

ت حکای س باید این چیزی کهپ .ابلاغش یک امر لغوی است، این اصلا به حاضرین در مجلس پیدا کند در عین حال اختصاص
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هم به دنیا  زها که هنو، شامل ما هم بشود و شامل آنزمان هم بشود ، شامل غیر موجودین در آنکه حکایت شدهاین خطابی  ،شده

  .لس حکایت وجود داشتند و بین دیگران الی یوم القیامهجمدر هایی که کند بین آنیعنی فرقی نمی .نیامده بشود

)ص( یک طرف مخاطبه تخاطب و اینکه خود رسول خدا ، اصلا مسئلهالهی نابلاغ قوانی یابر )ص( کردهکاری که پیامبردر پس 

)ص( رانون بوده و البته این منحصر در پیامبغ آن قلبم )ص(کرده قانون را و رسول خدا تعالی وضع خداوند تبارک و ،نبودهمطرح  باشد

ه مردم برسد یا به  صورت شفاهی تا به هم گرفتمی متعدد صورت هایگاهی با واسطه )ص(غ از ناحیه پیامبر، چه بسا ابلاهم نبوده

  .شدمی استفاده یغزارهای تبله از همه اببالاخرشد، یماین کار انجام یا مکتوب 

 یقهرو طرات مثل عقلاء عمل کرده دادن آنها نسبت به قوانین و مقر اطلاعو  ر بیان و خطاب قرار دادن مردمداگر گفتیم شارع 

ر گبود که ا مشکل و محذور این .یدآیمسبت به این دسته از خطابات پیش نحذوری نمدیگر هیچ  ،ستا جدیدی احداث نکرده

را زی .است که عقلا محال است توجه خطاب به معدوم ، مستلزمشودان ن در آن زمغائبین و معدومی خطابات شفاهی بخواهد شامل

ط دند فقدایگوش م بطاسانی را که به این خکی عنوان خطاب حقیق به ست، خداوندمردم نیاصلا اینجا تخاطب بین خداوند و 

 تهداش قانون نبهجبه خودش را که  خطاب خداوند )ص( آنده و پیامبربو )ص(پیامبر ،مخاطب خداوند با واسطه اطب قرار نداده؛خم

ط آید که در تخاطب وجود مخاطب شریم، مسئله حکایت باشد دیگر آن مشکل پیش ناگر مسئلهان حکایت کرده است. برای دیگر

اهی در مورد تمام خطابات شف ، اینجا اصلا مسئله مسئله تخاطب به آن معنا نبوده است. بنابراین مااست طحضور مخاطب شراست، 

شود، زیرا اگر این توانیم محذور را برطرف کنیم و بگوییم این خطابات شامل همه مردمان من الاول و الآخر میاز این طریق می

شده، بخواهد اختصاص به همان جمع  محدود حاضر در محضر رسول خدا)ص(  برای مردم بیانخطابات که به صورت حکایت 

ست که ا ینا یواهد قانون را ابلاغ کند و ابلاغ براخوقتی کسی می مکن است. چطور می استباشد مستلزم لغویت است که امر باطل

 رت حکایت مطرحه صواین خطاب که ب. به علاوه اینکه نمایدجمع محدودی مختص به یک آن را ، دنپیدا کن از قانون اطلاع همگان

نداریم  لدلیما  «اذا وعد وفیالمؤمن » دیوگییا مثلا م« ایها المؤمن»مطلق است مثل  یا« منواا الذین آیا ایه»مثل عام است و یا  شده

  د.مجلس بودن نی که حاضر در آنسارا اختصاص دهیم به کها نآکه 

 صال اختصاتمکسی اح ت کتبیاطابدر خ ، آیاکتبی هستند تباانیم بگوییم خطاباتی از این دست در حقیقت مثل خطاتوبنابراین می

ای به مردم یک گر مثلا رسول خدا)ص( نامها کند؟به همگان تردید می تبنس ؟ آیا کسی در شمول خطابات کتبیکندرا مطرح می

 اداره جامعه ت به نحوه و شیوهبیی نساهر بنویسد و دستورات وتوصیهتای به مالک اش)ع( نامهد یا مثل حضرت علینای بنویسمنطقه

قطعا  اینکه ؟ندتاهی نیسون اوامر و ینمالک دارد و دیگران مشمول اجناب توانیم بگویم این اختصاص به شخص مییا آداشته باشد، 

اء و الب جملاتی مصدر به ادات ندقم این قوانین که در چاره در این نحوه خطابات این است که بگویی ینبنابرا .قابل قبول نیست

 1.آیدیمور و مشکلی پیش نحذمدیگر لذا حرف خطاب شروع شده است اصلا از جنس خطابات شفاهی متعارف نیستند. 
 در قسم دوم  محقق خراسانیراه حل بررسی 

ل انی برای حمحقق خراس. چه محقق خراسانی در این مقام گفتند کاملا متفاوت استاین راه حل  با آنهمانطور که ملاحظه کردید 

یعنی در  اند،بلکه برای خطابات انشایی وضع شده ،اندخطاب برای خطابات حقیقی وضع نشدهادات  این مشکل فرمودند که اساسا

                                                 
 .255و  252، ص2مناهج، ج 1
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خطاب  «ایها یا»موضوع له  رازی ،آیدباشد محذوری پیش نمیمی« ایها»و  «یا»که مصدر به  «وامنیا ایها الذین آ»مثل  یجملات

ه معدوم ب خطاب جهومحذور ت ، مستلزم حضور و وجود مخاطب است، آن وقت آناستگفتیم خطاب حقیقی  اگر رازی ،حقیقی نیست

سا مسئله مسئله ه، اینجا اسافرماید نگردد،. محقق خراسانی میز میپای خطاب حقیقی به میان بیاید آن محذور با اگر آید.پیش می

طاب ی به داعی خاین خطاب انشایی گاه وضع شدند برای خطاب انشایی و البته و سایر ادات ندا« یا»ا رزی ،ستنی یخطاب حقیق

 یجادا محذور راآن باشد نگیزه و داعی خطاب حقیقی ااینکه  لط کرد.گیرد ولی نباید بین موضوع له و داعی خحقیقی صورت می

ال شکا ی وضع شده بود جای آنب حقیقاطخ یر خودش براگ؟ ارفته است رابرای چه به ک« ایها یا»ست که مهم این ا رازی کند،نمی

این  چند هر برای خطاب انشایی وضع شده، ، اما اگر گفتیمب حقیقتا موجود باشدی لازم است که مخاطد که در خطاب حقیقوب

ارد اب انشایی دیگر تفاوتی ندطخرا در زی ،آیدیمن شپی مشکل و محذوری باشد، اینجا دیگر حقیقاعی خطاب خطاب انشایی به د

یعنی  ،ودها شاند شامل غیر انسانتویمیی انشا ود باشد یا نباشد، بلکه بالاتر  خطابمخاطب موجخاطب حاضر باشد یا نباشد، م

یا محذوری در آل و گیاهی را مورد خطاب قرار دهد؛ یا یک گ ، ای قمرهدد قمر را خطاب قرار یو نباتات، کس شامل جمادات

 زنی ندومیمع به غائبین و بتنس بت به شمول خطاب انشاییپس نس، قطعا نهرد، تات وجود داابتوجه خطاب انشایی به جمادات و ن

  م.دیرکجا طی کردند و ما نیز قبلا بیان ه محقق خراسانی اینکاین راهی است  .آیدنمی شمحذوری پی

 ، در گذشته نیز در باباین مثل طلب است ،کندمیایجاد یک معنا و خطابی را  دارد «یا ایها» بالاخره خطاب انشایی یعنی اینکه

  .یو یک طلب انشای ییک طلب حقیق ،یمرااسانی فرموند که ما دو نوع طلب دمحقق خر ،طلب

 یه یک چیزت ببای نسدر درون ما یک خواسته، یعنی حقیقتا گیرداست که در افق نفس انسان شکل می طلبی طلب حقیقی همان

رد گیمی لنفس ما این خواسته شک ، گاهی در افقی یعنی اینقطلب حقیز صفات نفسانی انسان است، ا یآید، این طلب یکد میدیپ

 . گیردنمی لو گاهی شک

قتی که و تسا یت طبیعق، آنوباشیم ت مخصوصالفاظ و هیئا م طلب به وسیلهوطلب انشائی یعنی اینکه ما به دنبال ایجاد مفه

یز ن ، بلکه وجود آنوجود حقیقی ندارد رشود دیگصوص ایجاد میالفاظ و ادات مخ وسیله اینه آنچه که ب گوییم طلب انشایی،یم

  ود انشایی است.یک وج

و ترجی   تمنی ،هامفتورد سایر امور مثل اسدر م فرماید،، اینجا نیز این را میودرمطلب ف ی در بابنست که محقق خراساای این مطلب

ت، بلکه استفهام سنی یستفهام حقیقفهام، اتت استفهام یا موضوع له ادات اسادا د معنایگویهمین معناست، میبه  زمملت ینها نیزو امثال ا

هام استف  ،فهامترا معنای ادات اسزی ست،مجاز نیده کند، استفا یحقیقام ههام در غیر مورد استفاستف ر کسی از اداتگ، لذا استاانشائی 

اعی استفهام اند به دکه برای استفهام انشائی وضع شدهام هبله گاهی این ادات استف ،استئی شاام انه، موضوع له آن استفاستائی شان

 شوند.میحقیقی استعمال 

 ،وجود انشایی قائل باشیم، اینکه ما یک وجودی به  نام کال استهمانجا در بحث طلب ما عرض کردیم که این مطلب محل اش

م که قاین مدر ا راه حل محقق خراسانیبر این اساس  توانیم به آن ملتزم شویم.، نمیردو قسم انشایی و حقیقی کنیماینکه طلب را ب

  .است لرسد مبنائا محل اشکار میبه نظاند، نشایی وضع شدهات ندا برای خطاب ااد
 در قسم دوم محقق نایینی راه حلبررسی 
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 آن کهیقیه دارد قح ز قضیهای گفتیم ایشان یک تفسیر زدیرو ز راه قضایای حقیقیه وارد شده،اقق نایینی نیز برای حل این مشکل مح

م ه را حل کنیه مسئلیبخواهیم از راه التزام به قضیه حقیق خطابات نیز، لکن اینکه ما در قسم دوم تفسیر نیز خودش محل بحث است

  .یستام نتم

وییم گب یعنی. شویمسم اول از راه قضیه حقیقیه وارد مثل قتوانیم میهم ات بطاخ وم ازدر قسم دست شما به ذهنتان بیاید ما ا نممک

ی د، لکن  افرادار، یعنی حکم رفته روی افیه حقیقیه جعل شده استبه نحو قض« حج البیت سلله علی النا»مثل  «منوان آلذیایا ایها »

چرا و  ،اینجا نیز همین را بگوییم ؛خارج باشند یا نباشند د دروکه بالفعل موجست اعم از اینابل صدق ابر آنها ق عنوان کلی اینکه 

 ؟  دندله بر آمدیگری در صدد حل این مسئ از طریق خمینی و امام ی طی شدرگاینجا یک راه دی

م از اشکال توجه خطاب به وانیتیاینکه ما نمفرمایند: می د.ه کردنین مطلب اشارنیز به اخمینی  موجهش روشن است و خود اما

قابل  کلی که یک عنوان رود، منتهی افرادکه در قضیه حقیقیه حکم روی افراد می حقیقیه وارد شویم این است معدوم از راه قضیه

چنین این در خطابیه است؛ اما حقیق یهع قضواین موض ود باشند یا در آینده موجود شوند،که موجناز ای اعم ،افراد باشند صدق بر

حاضر  صکند، احتیاج دارد به یک شخ قآید حتما برای اینکه خطاب صحیح باشد و صدیمسخن از خطاب به میان  یست، وقتنی

ست، اگر شما اینجا مشغول کاری باشید و حواستان به من نی یحصح، خطاب نباشد تفلتشخصی حاضر باشد و م رگه اتاز ،تملتف

 کند.نباشد و من شما را مخاطب قرار دهیم اینجا اصلا خطاب تحقق پیدا نمی

یک  هب ی به سوی مخاطب به قصد تفهیم است، دیگر معنا ندارد متعلق شودخطاب در واقع یک نحوه توجه تکوینکه  پس از آنجا

درست  ؟که اصلا موجود نیستندافرادی به تواند متوجه شود ، این چطور میوان کلی یا افرادی که در مجلس تخاطب حضور ندارندعن

ر آن دغیر موجود یک عنوان کلی است که بر افراد مؤمن « الذین آمنوا» شود،آنها منطبق میان کلی بر یک عنو ادافر ناست که ای

نحو  این قانون به که فرض ما این است دلیل به این نحو بیان شده،)لکن آیا خطاب  ،این بحثی نیستدر ، دکنیزمان هم صدق م

  .ودتواند متوجه غیر موجودین شیمبنابراین اساسا خطاب ن ؟الان حاضر نیستند متوجه کسانی شود کهتواند می (کرده نرا بیا محک

ه این قیقیقضیه حگوید لازمه ی کأنه مییعنی محقق نایین ،مکنیود میه موجزلرا نازل من معدوم ت ماه استفلذا محقق نایینی اینجا گ

  1.دهیم رتاست که ما این تنزیل را صو

 یهاه قضر از نیز است آنجا که اشکالش توجه خطاب به معدوم عنی خطابات شفاهیی پس محقق نایینی در قسم دوم از خطابات

ا م: ویدگیبیان کردیم، م که سم دوم مواجه با یک مشکلی شدق، لکن چون در مثل قسم اول کند، خواهد مسئله را حلیه میحقیق

 دهیم تا خطاب حقیقی درست شود. دین قرار میواینجا معدومین را نازل منزله موج

له مین را نازو اینکه معدو است این تنزیلحقیقیه قضیه ه لازمانیم بگوییم توست، در قضایای حقیقیه چطور میحرف درست نیاین 

یه لازم نیست وارد شویم تا با این محذور وارد شویم، بلکه راه همان است حقیق یهنه اصلا ما از راه قض؛ منزله موجودین قرار دهیم

 که امام خمینی فرمودند.

 «والحمد لله رب العالمین»                   لخمینی.ه الحق فی ما نحن فیه ما ذهب الیه الامام افتحصل مما ذکرنا کله ک
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